
 یـــادم اســـت کـــه همـــان جلـــد نارنجـــی را از همه بیشـــتر می‌خوانـــدم و یادم اســـت مادرم 
بـــرای دوام آوردن بیشـــتر کتـــاب آن‌قدر چســـب‌کاری‌اش کرده بود که جلـــد نارنجی کتاب 
به‌خاطـــر چســـب شیشـــه‌ای‌‌هایی کـــه مـــادرم بـــه آن زده بود، براق شـــده بـــود. کتاب جلد 
نارنجی، جلد اول از مجموعه هشـــت‌جلدی اســـت؛ داســـتان‌های کلیله و دمنه. با همان 
جملـــه معـــروف »روزی بـــود و روزگاری بـــود« در اول هـــر قصه. همین یک عبارت ســـاده، 
قصه‌گوی پیرش را در ذهنم تصویر می‌کرد. انگار که مهدی آذریزدی در همان ســـال‌های 
جوانـــی‌اش هـــم پیر بـــود! پیر قصه‌گو، قصه‌های ســـخت دنیای ادبیات و مذهب را ســـاده 
کـــرده بود، ســـاده ســـاده، کـــه منِ کودک ناآگاه آن ســـال‌ها به‌ســـادگی می‌فهمیدم‌شـــان 
و در همـــان قصه‌هـــا و افســـانه‌هایی کـــه در آن حیوانـــات بـــا هم گفت‌وگـــو می‌کردند و هر 

اتفـــاق ناممکنی، ممکن می‌شـــد، غرق می‌شـــدم.
کتـــاب آن ســـال‌هایم در گـــذر زمان و البته حتماً که به‌خاطر شـــلختگی‌های من گم شـــد و 
مـــنِ این ســـال‌ها دلـــم نیامد که دخترک ایـــن روزهایم کتاب‌های به این مهمی را نداشـــته 
باشـــد. پس شـــروع کردم بـــه خریدن خردخـــرد و تک‌به‌تک جلدهای مجموعه. راســـتش 
اســـتارت خریـــد مجموعه برای دخترک را همین آقای ســـردبیر بخش کتـــاب روزنامه وزین 
»ایران« زد! حالا در این شـــب‌های تعطیلی کش‌دار تابســـتانی، موقع خواب، گاهی یکی 
از قصه‌هـــای مجموعـــه را برایـــش می‌خوانـــم. به زبانی حتی ســـاده‌تر از مهـــدی آذریزدی، 
بـــا تغییـــر زیر و بـــم صدایم بـــرای درآوردن لحن حیوانـــات و شـــخصیت‌های داخل کتاب و 

دخترکم در ســـکوت گـــوش می‌کند. 
نوشـــتم »گاهـــی می‌خوانـــم«، چـــرا کـــه دنیـــای امـــروزه کـــودکان مـــا پـــر اســـت از قصه و 
داســـتان و انیمیشـــن و تصویر. کودک من امروزه، از صبح تا شـــب به واسطه کارتون‌های 
شـــگفت‌انگیزی کـــه می‌بینـــد )می‌بینیـــم، مـــن هـــم به بهانـــه او( و نیـــز به‌ واســـطه انواع ‌و 
اقســـام بازی‌هـــای دیجیتالـــی که پر اســـت از قصـــه و تصویر و رنگ و حجـــم و حتی به‌خاطر 
کتاب‌هـــای رنگ‌به‌رنـــگ بـــا تصویرگری‌های اغلب شـــگفت‌انگیز امـــروزی، کمتر می‌تواند 
دل بدهـــد بـــه خطـــوط ســـیاه و یک‌دســـت قصه‌ها. کودک امـــروز من تصویـــر می‌خواهد، 
رنـــگ می‌خواهـــد کـــه قصه‌هـــا را بـــا آنهـــا در ذهنـــش معنـــا ببخشـــد، فیلم کنـــد، متحرک 
کنـــد.  بـــا وجـــود ایـــن مـــنِ مادر برایـــش قصه‌هـــا را می‌خوانـــم، کـــه بداند کلیله کیســـت، 

دمنـــه کیســـت، مرزبان‌نامـــه چـــه کتابـــی اســـت، قـــرآن را اگر بـــه عربی و حتی فارســـی 
نمی‌فهمد، قصه‌هایش را خیلی ســـاده بشـــنود و با شخصیت‌هایش آشنا شود. من 

دوســـت دارم دخترکم ســـعدی، مولانا، مثنوی معنوی، گلســـتان، بوستان و... را 
بشناســـد. من دوســـت دارم که فرزند زمانه ما علاوه بر شـــنیدن اســـم و دیدن 

مکـــرر فیلم‌هـــای باربـــی و ماجراهایش، کیتـــی و خانواده‌اش، باب‌اســـفنجی 
و پاتریـــک و دیوانه‌بازی‌هایـــش و انـــواع‌ و اقســـام موســـیقی‌های رپ بـــا 

متن‌هـــای عجیبشـــان، لااقل اســـم و عنوان کتاب‌هـــا، حکایت‌ها، افســـانه‌ها، 
شـــخصیت‌های برجســـته ادبـــی و دینـــی کهـــن و ســـنتی‌مان را حتـــی شـــده در حد 

کلمه بشناســـند و برای گوش‌شـــان آشـــنا باشـــد.
مهـــدی آذریـــزدی به‌مهربانـــی در همـــان مقدمه‌هـــای هر جلـــد کتـــاب از خواننده 
خواســـته اســـت تا کتاب‌ها را اگر خواندیم و خوشـــمان آمد، به بقیه هم سفارش 
کنیـــم کـــه بخواننـــد. به‌خاطر همین نیمچه‌ وصیت نویســـنده، مـــنِ مادر وظیفه 
خـــودم می‌دانـــم کـــه گـــوش دخترکم را به شـــنیدن این قصه‌ها و شـــخصیت‌ها و 
کتاب‌ها آشـــنا کنم، همان‌طور که پدرم دانســـته یا ندانســـته من را با ســـرزمین 
قصه‌ها به ‌واســـطه این کتاب و بقیه کتاب‌ها آشـــنا کرد. آگاه کردن فرزندانمان 
در این زمانه پرحجم از اطلاعات درســـت و نادرســـت، شـــاید تنها وظیفه درست 

ما، پدران و مادران اســـت.
 

 قصه‌های خـــوب برای بچه‌های خوب، 
از اولیـــن کتاب‌هـــای نگاشـــته شـــده 
بـــرای نوجوانـــان اســـت. هم‌چنین این 
کتاب‌هـــا از نمونه‌هـــای اولیـــه ســـاده‌­

ســـازی متـــون کهـــن و بازنویســـی آن 
بـــرای ســـنین نوجوانـــی اســـت، از ایـــن 
رو قصه‌هـــای خـــوب بـــرای بچه‌‌هـــای 
زشـــمند  ر ا ی  عـــه‌ا مجمو  ، ب خـــو
در میـــان کتاب‌هـــای تألیفـــی بـــرای 
 کـــودک و نوجـــوان بـــه زبـــان فارســـی
 اســـت.  امـــا داســـتان‌های مهـــدی 
آذریـــزدی بـــرای نوجـــوان امـــروز چـــه 

جایگاهـــی دارد؟
برای نگاشتن این مطلب دوباره کتاب 
قصه‌هـــای قـــرآن را خوانـــدم. مهـــدی 
آذریـــزدی همـــان اول توضیح داده بود 
کـــه چه طور هر داســـتان را بـــا توجه به 
منابـــع و مســـتندات نوشـــته اســـت و 
چـــرا داســـتانها با آنچـــه در قـــرآن آمده 
اســـت بعضـــاً متفـــاوت یـــا مفصل‌تر از 

نهاست.  آ
آنچـــه نثـــر ایـــن قصه‌هـــا را از دیگـــر 
داســـتان‌ها متمایـــز می‌کنـــد، آســـانی 
و روانـــی آن اســـت. گویـــی نویســـنده 
یـــن داســـتانها هـــدف  در نوشـــتن ا
اصلـــی‌اش را سرراســـت و قابـــل فهـــم 
بـــودن، قـــرار داده اســـت.  وقتـــی پـــای 
کتـــاب قصه‌های خوب بـــرای بچه‌های 
خـــوب می‌نشـــینی احســـاس می‌کنـــی 
مادربـــزرگ یـــا پدربزرگی دارنـــد برایت 
قصـــه می‌گوینـــد بـــا کلماتـــی ســـاده، 
داستانی مشـــخص و پر از نتیجه‌گیری 

اخلاقـــی.
 امـــا اکنون این داســـتانها برای نوجوان 
امـــروز همچنـــان خواندنی اســـت؟ اگر 
نگاهـــی بـــه رمانهـــا و داســـتان‌های در 
دســـترس نوجـــوان امـــروزی بکنیـــم، 
می‌بینیـــم اغلب داســـتان‌های امروزی 
پرپیـــچ و خم‌انـــد، پـــر از جزئیـــات و 

هیجـــان.
 داســـتان‌ها سرشـــار از اتفاقات‌انـــد، 
گویـــی اگـــر هـــر دو صفحـــه ضربـــه‌ای 
بـــه خواننـــده نزنند، نوجـــوان، کتاب را 
رهـــا می‌کنـــد و گوشـــی‌اش را دســـتش 

می‌گیـــرد.
 قصه‌هـــای قرآنـــی و کهن هـــم در ذات 
خـــود می‌تواننـــد ایـــن گونـــه روایـــت 
شـــوند، امـــا زمانـــه آذریـــزدی ایجـــاب 
می‌کـــرده کـــه او خـــودش را از متن‌های 
ســـخت و عصـــا قـــورت داده برهانـــد 
و مطلـــب را بـــه روانـــی و ســـادگی بـــه 
مخاطب برســـاند. نکته اساســـی دیگر 
در متـــون آذریـــزدی ایـــن اســـت کـــه او 
خودش ابتدا داســـتان‌های متون کهن 
 را فهمیـــده و هضم کـــرده و بعد روایت

 می‌کند.
 ایـــن امـــر موجـــب می‌شـــود گنگـــی و 
ابهامی در حین روند داســـتان نباشـــد 
و مهمتـــر از آن روابـــط علـــت و معلولی 

بـــه خوبی مشـــخص باشـــد. 
در خیلـــی از قســـمت‌های داســـتان 

اتفاقاتی را می‌بینیم که پشـــت ســـرهم 
روایت می‌شـــوند و در بیـــن آنها مهدی 
آذریـــزدی نمایـــان می‌شـــود کـــه با یک 
»چـــون...« یـــا »به این علـــت که...« 
علت‌ها را مشـــخص می‌کنـــد و روندی 

منطقـــی در ذهـــن شـــکل می‌دهد. 
بـــه نظـــر مـــن اگـــر نوجـــوان امـــروزی 
حوصلـــه پندآمـــوزی از متـــون ســـخت 
و ادبیـــات کهـــن را نداشـــته باشـــد، 
کتابهـــای قصه‌هـــا فرصـــت خوبـــی در 
اختیـــارش می‌گـــذارد تـــا بـــه صـــورت 
مجمـــل و سرراســـت بفهمـــد موعظـــه 

گذشـــتگان چـــه بـــوده‌ اســـت. 
البتـــه ورای هـــر موعظـــه‌ای ارزش‌هـــا و 
باورها نهفته اســـت و خوب‌ها و بدهای 
بـــزرگان گذشـــته نیـــز در این داســـتانها 

نمایان اســـت. 
فرهنـــگ ایرانـــی سرشـــار از بایدهـــا و 
نبایدهایـــی اســـت که نســـل به نســـل 
انتقـــال یافتـــه و قصه‌هـــا راه خوبـــی 
بـــرای نمایانـــدن آن بـــه نســـل بعـــدی 

بـــوده اســـت.
 امـــا قصه‌هـــای خـــوب بـــرای بچه‌هـــای 
خـــوب، برای نوجوان امـــروز هم کارکرد 
تربیتـــی دارد؟ در مراحـــل رشـــد تفکـــر 
انتزاعـــی کـــودکان و نوجوانـــان متوجه 
می‌شـــوند، آنچه در گذشـــته برایشـــان 
بـــد مطلـــق، شـــر مطلـــق و ســـیاهی 
 تمـــام بـــود، حـــالا خاکســـتری اســـت و 
خوبی‌هایـــی نیـــز دارد، و برعکـــس 
آنچه در گذشـــته خوبی مطلـــق بود، از 
زوایایی، بدی‌هایی نیز دارد. داســـتان­
‌هـــای کهـــن ایرانـــی اغلـــب خـــوب و بد 
مطلق دارند و افراد خاکســـتری کمتری 
در آنهاســـت. هیـــچ آدم خوبی کار بدی 
نمی‌کنـــد و از هیچ آدم بـــدی کار خوبی 

ســـر نمی‌زند. 
این قطبی‌نگری از داستان‌های کنونی 
نوجوانـــان تقریباً رخت بســـته اســـت. 
آدم‌ها خاکســـتری‌اند، نقاب می‌‌زنند، 
نقـــش خوب‌ها یا بدها را بازی می‌کنند 
یـــا حین داســـتان عوض می‌شـــوند. از 
این رو فکر می‌کنم داســـتان‌های کهن 
ارزش‌هـــای خـــود را هرچنـــد در قالـــب 
قصـــه روایـــت می‌کننـــد اما پیامشـــان 

همچنان مســـتقیم اســـت.

 داستانهای کهن
نتیجه‌گیـــری دارنـــد و نوجـــوان امـــروز 
دوســـت دارد خـــودش نتیجـــه بگیـــرد، 
او دوســـت دارد خـــودش را میـــان 
شـــخصیت‌ها بیابد اما نمی‌تواند چون 
آنها زیـــادی قهرمان یـــا ضدقهرمان‌اند 
و در نهایـــت او موعظه دوســـت ندارد و 
داســـتانهای کهن ناصحـــان قهاری‌اند! 
از ایـــن رو هـــر چند فرهنگ و ارزش‌‌های 
ایرانـــی در دل ایـــن داستانهاســـت 
و قطعـــاً تربیـــت نســـل جـــوان بـــا آن، 
ارزشمند اســـت اما زبان داستانی باید 
تغییـــر کند و پیوندی دوبـــاره با نوجوان 

نســـل امـــروز برقـــرار کند.

کارکرد تربیتی و جایگاه داستان‌های مهدی آذریزدی برای نوجوانان نسل جدید

قصه‌های خوب برای نوجوانان امروزی

اکنون و در این 
روزگار ما به 

قصه‌‌های خوب 
برای نوجوان‌های 
خوب نوینی نیاز 
داریم تا بتوانیم 

این نخ متصل به 
ارزش‌های پسندیده 
داستان‌ها و فرهنگ 

کهن ایرانی را به 
ریسمانی بدل 
کنیم. امید که 

آذریزدی دیگری از 
این خاک برخیزد و 
طرحی نو دراندازد!

مهدی آذریزدی به‌مهربانی در همان 
مقدمه‌های هر جلد کتاب از خواننده 

خواسته است تا کتاب‌ها را اگر خواندیم 
و خوشمان آمد، به بقیه هم سفارش 

کنیم که بخوانند. به‌خاطر همین نیمچه‌ 
وصیت نویسنده، منِ مادر وظیفه 

خودم می‌دانم که گوش دخترکم را به 
شنیدن این قصه‌ها و شخصیت‌ها 

و کتاب‌ها آشنا کنم، همان‌طور 
که پدرم دانسته یا ندانسته 

من را با سرزمین قصه‌ها 
به ‌واسطه این کتاب و 
بقیه کتاب‌ها آشنا کرد

چرا باید کتـــــاب‌های چرا باید کتـــــاب‌های 
»قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب«»قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب«

 را  بخــوانــــیـــم؟ را  بخــوانــــیـــم؟

با قصه‌های خوبمان، مقابل باربی و باب‌اسفنجی بایستیم

زهرا بزرگ‌زاده 
روانشناس کودک

مـــن بچـــه خوبـــی بـــودم و قـــدر قصه‌هـــای خوبـــی را کـــه پـــدرم برایـــم خریـــده بود، 
می‌دانســـتم. حتی شنیدن اســـم »قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب« هم برایم 
در ذهنم گره خورده اســـت به چشـــم‌های پر از شـــوق پدرم، که همان ســـال‌هایی 
کـــه همـــه‌ چیز و همه‌ جـــا، از خانه‌ها گرفته تا ماشـــین‌ها و نیمکت‌هـــای مدارس و 
قـــد و قـــواره ماهـــا، کوچک بـــود و جایی در خانه‌مان وجود نداشـــت بـــرای کتاب‌ها، 
پـــدرم آن جلـــد نارنجـــی مجموعـــه را برایـــم خریده بود. آن ســـال‌ها با همان ســـواد 
مدرســـه‌ای نصفـــه‌ و نیمه‌ام خـــودم تنهایی کتاب‌هایـــم را می‌خواندم، یعنی رســـم 
بـــر ایـــن نبـــود کـــه مثل تـــوی فیلم‌هـــا و مثـــل امروز مـــن و دخترکـــم، پـــدر و مادری 

دراز بکشـــند کنـــار بچه‌شـــان و با هم کتـــاب بخوانند. پیدا کـــردن و فهمیدن معنی 
واژه‌هـــا هـــم بـــر عهده خـــودم بـــود. تخیل کـــردن هم به کمک نقاشـــی‌های ســـاده 
داخـــل کتاب بـــود. نمی‌دانم چرا ناشـــر کتاب »قصه‌هـــای خـــوب...«، امیرکبیر، در 
چاپ‌هـــای جدیـــد کتاب، نقاشـــی‌ها را حذف کرد؟ شـــاید به این دلیـــل که می‌داند 
ذهـــن امـــروزی کودکان ما اشـــباع شـــده اســـت از تصاویـــر رنگی‌رنگی یا شـــاید هم 
تنهـــا به‌دلیـــل صرفـــه اقتصـــادی! امـــا همان تصاویـــر و نقاشـــی‌های انـــدک کتاب، 
می‌شـــد دروازه ورود ذهـــن کـــم‌ تصویردیـــده آن ســـال‌های من به جهـــان قصه‌ها و 

حیواناتـــی که حـــرف می‌زدند.

الهام اشرفی
نویسنده
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